
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني متون و برنامه نامة انتقادي پژوهش
  85 -  67، صص 1390، شمارة دوم، پاييز و زمستان يازدهمسال 

 الخواص مجمعو نقد ترجمة  اهميت تاريخي

  *سجاد حسيني

  ***نيري دهقان لقمان، **ميرجعفري حسين

 چكيده
صـادقي بيـگ افشـار، نگـارگر برجسـتة عهـد        را   اصالخو مجمعادبي  تذكرة

دكتـر   1327و در سـال   نگاشـت بـه زبـان تركـي     ق  1016در سـال  صفوي، 
تصحيح و به فارسي ترجمـه  آن را  ،استاد دانشگاه تبريز ،پور  عبدالرسول خيام

بـر   باب وضعيت ادبي حـاكم سنگي در اين تذكره اطلاعات گران .كردو منتشر 
 چنـين  هـم . دهد  ترك و تاجيك ايران آن روزگار ارائه ميهاي اجتماعي   گروه

صـفوي و  حكومـت  و اركان  ،، شاهزادگانشاهانرونق ادبيات و هنر در نزد 
 اوزبـك در آيينـة  هـاي   خانثماني و گوركاني و عشاهان برخي از سلاطين و 

 .ودش ميمشاهده    الخواص مجمع
در نزد استادان ايـن هنـر    راصادقي بيگ در تبريز به دنيا آمد و هنر نگارگري 

هـاي قـزوين و     جريان حوادث سياسـي موجـب حضـور او در تختگـاه    . آموخت
و اصـفهان ارتبـاط    ،رو با بسياري از اعاظم سبك تبريز، قزوين ازاين شد،اصفهان 

ــي از    ــت برخ ــام و سرگذش ــت و ن ــانياف ــه را آن ــبب  ب ــان در  س ــع شعريش طب
  .گرد آورد   الخواص مجمع

نگاري عصـر   تاريخ بر تبيين اهميت اين تذكره در علاوه است تااين مقاله بر آن 
  .بگذاردنقد به آن را  ةهاي ترجم  صفوي، برخي از كاستي

  .، صادقي بيگ افشار، صفويه، نقد، ترجمهالخواص مجمع :ها واژهكليد
                                                                                                 

  sajjad_hoseani@yahoo.com )نويسندة مسئول( دانشجوي دكتري تاريخ محلي دانشگاه اصفهان *
  hmj@ ltr.ui.ac.ir اصفهان دانشگاه تاريخ استاد **

  l.dehghan@ltr.ui.ac.ir اصفهان دانشگاه تاريخ دانشيار ***
  26/10/1390: ، تاريخ پذيرش5/8/1390: تاريخ دريافت



   الخواص مجمعاهميت تاريخي و نقد ترجمة    68

  1390سال يازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  مقدمه
بـر كتـب    عـلاوه . رونقـي اسـت  دورة پر نگـاري  تـاريخ منابع تاريخي و نظر عهد صفوي از 

آن عهـد بـه   گونـاگون  بسياري ديگر از كتب تاريخي نيز در بازسازي زوايـاي   نگاري تاريخ
بـرخلاف  . اسـت هـاي ادبـي     ترين اين منابع تـذكره   از مهم .آيد مي پژوه  كمك مورخ صفوي

رونقي نبـود و رواج شـعر و شـاعري در آن      بي ةدورصفويه از نظر ادبي  ةدور برخيتصور 
و ، قـزوين  ،تبريز هاي صفوي در تختگاه انشاه. شدهندي ظهور سبك  سبببود كه  چندان

رودند و اين در حالي بود كه شـعر و شـاعري در نـزد اقشـار فرودسـت      س شعر مياصفهان 
 ـپس بـه جر . ي رواج داشتگير چشمكل ش بهاز ترك و تاجيك، اعم  ،جامعه تـوان    ت مـي ئ

بخـش  فوي را بـه  ص ةتذكرنتايج حاصل از بررسي حيات اجتماعي شعراي مندرج در يك 
  .آن روزگار تعميم داد ةجامعاقشار  درخور توجهي از
صـادقي     الخـواص  مجمـع  ةهاي اين عهد تذكر  تذكرهترين  مند ارزشترين و   ازجمله مهم
 از گنجينـة  از تـأليف  و پنج قـرن بعـد  است جغتَايي اين اثر به زبان تركي . بيگ افشار است

  1.تصحيح و ترجمه شده است وج هاي تركيه خار     خانه كتابيكي از 
صادقي بيگ ترك . افزايد  خاستگاه و موقعيت اجتماعي نويسنده نيز بر اهميت اين اثر مي

الـدين بهـزاد    سرود و با يك واسطه از شـاگردان مكتـب نقاشـي كمـال      بود، شعر مي 2افشار
تـوان رونـد     رو مي اين، ازبودنزديك بسيار تركان اهل فرهنگ جامعة به او . شد ميمحسوب 

خـوبي   را در اثر او بـه  3و جنگاوري به هنر و فرهنگگري  نظاميگرايش تدريجي تركان از 
و خوشنويسي عصر  اي از تاريخ نگارگري  گوشه اش هنرمندانهنگاه  ةكرد و از پنجرمشاهده 

  4.صفوي را به نظاره نشست
توجـه   ريخياين پژوهش بر آن است تا با تبيـين اهميـت ايـن اثـر بـراي مطالعـات تـا       

 افـزودن و  ة كتـاب ترجم ـو بـا نقـد    كنـد پژوهان را به اين منبع بسيار مهـم جلـب     صفوي
  .كندمتن فارسي آن تلاش  براي تكميل آن ةنشد هاي ترجمه  بخش

  
 صادقي بيگ افشار

از بزرگـان فرهنـگ و ادب و   ) ق  1018 - 940( دار كتـاب  صادقي بيگ افشار يا صادقي بيگ
ده سـال پـس از درگذشـت شـاه اسـماعيل اول و       او. استصفوي  زمين در عهد ايرانهنر 

 بـه دنيـا آمـد    5»رجوو« ةنزديكي محلطهماسب اول در تبريز در   شاهعهد سلطنت معاصر با 
گري دار هنـر نگـار   كه در آن زمـان پـرچم   ،او را زندگي در اين شهر 6.)212: ات ، بيتربيت(
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از  يمند  بهرهبا  7»مكتب صفوي تبريز«گرد سوي اين هنر كشاند و اين شا دنياي شرق بود، به
  .باليدتبريز استادان نامي اين مكتب در فضاي هنري 
» صفوي تبريزمكتب «ار ذگ  ، بنيان8الدين بهزاد كمال صادقي بيگ با يك واسطه شاگرد استاد

 سرعت در مشق نقاشي يافت و به 9استاد مظفرعلي نزداو . بود ه،دورترين نگارگر آن   و برجسته
گران رق نگـا   962با انتقال پايتخت صفوي از تبريز به قـزوين در سـال   . كرداين هنر پيشرفت 

نهـادن مكتـب قـزوين تحـولاتي را در هنـر       بنيـان كردند و با مهاجرت مكتب تبريز به قزوين 
انتقال مركزيت سياسي و فرهنگي به قزوين و حضور استاد مظفرعلـي  . سبب شدندنگارگري 

: 1386عـادلفر،  (اين شهر سبب شـد  حضور صادقي بيگ را نيز در  ان عمرپايدر اين شهر تا 
 اودعـوت اميرخـان موصـللو، حـاكم همـدان، بـه        درپيصادقي بيگ اما چندي بعد  10.)83

عباس اول، ملازمت بدرخان و اسكندرخان افشار را اختيـار    بعد از آن، در زمان شاه. پيوست
زگار، خصوصاً نبردهاي تركمانان استرآباد، شـركت  هاي آن رو  در جنگ انكرد و مانند قزلباش

را از توجه به هنر نقاشـي  او گاه  نظامي هيچامور  .)175 /1 :1334 تركمان،اسكندر بيگ (كرد 
  .بودآثار بديع و زيبا  ةآفرينند چنان همآميز او   غافل نساخت و كلك سحر

ر وصف مهـارت و  خويش روايت بسيار جالبي د ميرزا محمدطاهر نصرآبادي در تذكرة
او ي شـناخت شخصـيت هنـري    آورده است كـه بـرا   زبردستي صادقي بيگ در هنر نقاشي

  :استسودمند 
اي در مدح او   انديش بود مسموع شد كه وقتي قصيده قاز مرحوم ملا غروري كه صد

  ،خانه گذرانيدم به اين بيت كه در تعريف سخن او گفته شده بود، برسيدم  گفته در قهوه
ــان   زنگ و صداي زنگستعرصةچون ــان امك ــخنش در جه  صــيت س

و برخاسته بعد  11تاب شنيدن نداردام بيش از اين   را از اين فقير گرفته گفت حوصله مسوده
اي آمد پنج تومان به دستاري بسته با ده صفحه كاغذ كه خـود از سـياه قلـم طـرح       از لحظه

 ـ   خرنـد كـه بـه     ه سـه تومـان مـي   كرده بود به من داد و گفت تجار هر صفحه طـرح مـرا ب
  .)40 - 39: تا  نصرآبادي، بي( ... هندوستان برند مبادا ارزان بفروشي و عذر بسيار خواسته

صادقي بيگ بسان ديگر نگارگران عصر خود در هنـر خوشنويسـي نيـز مهـارت داشـت و      
آذر بيگـدلي،  ( راه پيدا كـرد  12صفويانهاي سلطنتي      خانه كتاباستادي در اين دو هنر به سبب  به

در زمان  و آمد  شمار مي سلطنتي به اسماعيل دوم از كاركنان كتابخانة   در زمان شاهاو  .)71: 1336
و تا پايان عمر بـر ايـن منصـب     14آمدنائل  13»يدار كتابمنصب جليل القدر «عباس اول به   شاه

  .)175/ 1: 1334تركمان، اسكندر بيگ (گرفت  ميي دار كتابمواجب اعلا ماند و از ديوان 
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شعرايي چون مولانا ميرصـنعي نيشـابوري، مولانـا فضـائي      نزدصادقي بيگ فن شعر را 
و بـا قرائـت   ) 247، 179: 1327 ،صـادقي افشـار  ( و حـافظ صـابوني فـرا گرفـت     ،همداني
 نوشتنو در  15كردرا تقويت هاي ادبي اين زمينه از استعدادش   هاي شعري و مجموعه  ديوان
  .)317 :همان( كرد آزمايي طبع نيز تاريخ ةماد

خـود  بـار   ايـن ادبي صادقي بيگ به پختگي كامـل رسـيد و   زودي شخصيت هنري و  به
ميرابراهيم دردي به هنگام حضور صادقي بيگ  مثلاً. كردشاگرداني را تربيت  ياستادمقام در

در اندك زماني تحصـيل زيـادي كـرد و نقاشـي     « و شعر آموخت و از او نقاشي در همدان،
  .)91: همان( »خوب و شاعري مقبول شد

بـر   عـلاوه . هنري صادقي بيگ در كتـب متعـدد او انعكـاس يافتـه اسـت     دانش ادبي و 
 ؛ارعباس نامـد نامة  فتحمثنوي ، الكلام زبدة :اشاره كرد ديگر آثار او توان به  مي الخواص مجمع

هاي   به زبان غزلياتديوان ؛ سعدي بوستاننظامي و الاسرار  مخزنبه وزن  مقالات و حكايات
ت و Ĥمنش ـمجموعـة  ؛ در بحر خسرو و شيرين نقاشي الصور قانون منظومة؛ تركي و پارسي

اسـامي   بـا مشتمل بـر رباعيـات معمـايي     الشعرا تذكرة؛ هاي تركي و پارسي  به زبان مكاتبات
 معـين اسـترآبادي   لـذات رسـالة  سـبك  به  حظيات؛ و معاصر مؤلف ،شعراي متقدم، متأخر

؛ هجـو حيـدري   ؛درباب اشعار فيضي دكني اللسان  سهورسالة ؛ قطعات؛ )213: تا  بي تربيت،(
بنـدها   و ترجيـع  ،بنـدها  هـا، تركيـب   مرثيه؛ هجويات متفرقه؛ مثنوي هجو محمد بيگ مذاقي

 ).149: 1382 ،اتيحظبر  مقدمه افشار،(
هـاي    و مـوزه  هـا      خانـه  كتـاب بخش   تا به امروز زينتاو نقاشي آثار  همچنين تعدادي از

گـراد    شـرقي لنـين   ةمدرس ةكتابخان مجموعة دراثري از صادقي بيگ . جهان استگوناگون 
  :ده استموجود است كه در ذيل آن چنين آم
منظور هـزار و دو و يـا هـزار و     شايد[ 102خان تركمان در سنه شبيه مرحوم مغفور تيمور

 1095سـنة  مينه معين مصور در كبندة افشار ساخته بود  مرحوم صادقي بيگ]. بيست باشد
 .)212: تا بيتربيت، ( به اتمام رسانيد

شود كـه    ي ميدار نگهبريتانيا  سخ شرقي كتابخانةدر بخش ن نامه  گرشاسبهايي از   نگاره
طهماسـب    سلطنتي شـاه  ةاستادان كتابخان امضاي صادقي بيگ و دو تن ازبه  ق  981در سال 

مجموعـة  بـه   كـه مصوري  ةنسخآخر  ةدر صفح ).511: 1387 ،هيلنبراند( اول رسيده است
نـادرة  ، صـادقي بيـگ  «: آمده استبه قرار زير يادداشتي تعلق دارد ) M. Bute( ماركيز بيوت

، نسـخه  اين، منتشركنندة )Robinson( رابينسون .)515: همان( »زمان، ماني ثاني، بهزاد عصر
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را  نگـارة ايـن مجموعـه     107كـل  صادقي بيگ براي رضايت خاطر خـود  است كه بر آن 
رشـحة  ها از   اين نگاره همةممكن نيست  كه بر اين نظرند البته برخي نيز. نقاشي كرده است

شاگردان هنرمندي بـه  كه  ماند  ميهايي  اهدائيهبه  تر بيشهنرمند تراويده باشد، بلكه  يكقلم 
 .)همان( اند  استادشان تقديم كرده

هايي از  نمونه ؛دانند  صفوي مي پيكره در دورةنخستين متخصص طراحي صادقي بيگ را 
ير پانـت مورگـان     پيكتابخانة ملي پاريس و كتابخانة آثار او در بخش نسخ فارسي گونه  اين

)P. P. Morgan ( شود   ي ميدار نگهدر نيويورك)517 :همان(. 
 كشي دسـتي  در حجامت و دندان يادشدهمهارت در هنرها و فنون  بر صادقي بيگ علاوه

  .)307: 1327، صادقي افشار( داشت
  
    الخواص مجمع .1

. اسـت شـده  و يك خاتمـه تشـكيل    ،هشت مجمعيك مقدمه، از    الخواص مجمعادبي  ةتذكر
البته بايد گفت كـه نگـارش كتـاب در    . استآور هشت در بهشت هشت مجمع اين كتاب ياد

ن سـنت را از  هـاي معمـول در شـرق اسـلامي بـود و صـادقي بيـگ اي ـ         هشت باب از سنت
بـه  كتاب  دمةكه خود نيز در مق چنان آن ؛است اقتباس كرده 16نوائياميرعليشير  النفائسِ مجالس

نيز بايد تقليدي قلمداد كاررفته در اين اثر را  در اين خصوص زبان و ادبيات به. معترف استآن 
را    الخـواص  عمجم ـبود و زبانش تركي غربي اوغوز  افشار ي كهصادقي بيگ با وجودزيرا  ؛كرد

  .نگاشته است ،النفائس مجالسيعني زبان اميرعليشير نوائي و  ،به تركي شرقي جغتائي
 ،سـجع  ،انـواع جنـاس   مانندهاي ادبي   و آكنده از آرايه مصنوعمتني    الخواص مجمعمتن 

آيات ( تضمين ،ايهام ،تلميح ،تناقض ،تضاد ،نظيرال مراعات ،تكرار و تصدير ،موازنه و ترصيع
ه از لغات عربـي و فارسـي در   گسترد استفادة .هاست جز اين و)) ص(  رآني، احاديث نبويق

  .استاسر متن مشهود است كه از ويژگي متون تركي آن دوره سر
سـپس   و شـعرا گونه است كه مؤلف ابتدا به خاسـتگاه   قالب كلي در معرفي شاعران اين

گاه از ديگر حـوادث   ، آنپردازد مي ها آنخصايص اخلاقي  و ،ها مهارت ،پيشه، حرفه، هنرها
در پايـان   و دهـد   اطلاعاتي ارائه مي) و محل دفن ،مهاجرت احتمالي، وفات( شعرازندگاني 

  .كند بيان ميرا  ها آنهايي از اشعار فارسي و تركي   نمونه
سـودمندترين مـوارد   . داردبسياري تاريخي بر اهميت ادبي اهميت  علاوه الخواص  مجمع

  :است قرارپژوهي بدين   ن كتاب براي مطالعات صفويهموجود در اي
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  مسائل فرهنگي و هنري 1,1
و امـراي صـفوي،    ،از شـاهان، سـلاطين   تعـدادي تبيين شخصيت فرهنگي و هنـري  ـ 

  :زبكواو  ،عثماني، گوركاني

خواهر استاد بهزاد است فضـل و كمـال خـود را     ةعلي نقاش كه نواستاد ما استاد مظفر
مـديون بـود   ] طهماسـب اول  شاه[بور به آموزش و پرورش اين پادشاه بعد از استاد مز

  .)9: 1327 ،صادقي افشار(
  :و موسيقي ،وضعيت هنرهايي چون نگارگري، خوشنويسي ترسيمـ 

بسيار . مولانا ميرعلي حسيني نسب است و در قلمرو خط بر امثال و اقران خود برتري دارد
هـاي خـود هميشـه      اسـتادي، در قطعـه  نفس و خليـق بـوده اسـت كـه بـا وجـود        شكسته

هاي بسـيار خـوبي از او ديـديم      ها و نوشته  قطعه. نوشت  مي "فقير ميرعلي"و  "الكاتب علي"
ولي يك قطعه را كه شعر و بيان حال خود وي بود چنان خوب نوشته بود كه اربـاب قلـم   

راسـت  . اند  ه نديدهآري اهل هنر و ارباب استعداد هرگز روي رفا...  گشتند  گرداگرد آن مي
  .)90 ، 89 :همان( شكند  آسمان كشتي ارباب هنر مي: كهاند   گفته

خصوصـاً افشـارها، تكلوهـا،    مگسترش هنر و فرهنگ در نزد اقـوام و طوايـف تـرك    ـ 
 جهانشـاه  ةنتيج ـ» مقيمـي «حسن بيگ شكر اوغلـي  « :و تركان عثماني تركماناناستاجلوها، 

خصـوص اقسـام سـاز و     هرا داراست و ب فضايلاي از   پارهپادشاه تركمان است با اين حال 
  .)112 :همان( »آورد  انواع شعر را از قوه به فعل مي

 
  مسائل اجتماعي 2,1

  :مردمگوناگون اعتياد به ترياك در نزد طبقات  فراوانيـ 
از . جواني بود بسيار نامراد و معقول. است ،حاكم كرمان ،قلي سلطان مراد بيگ پسر شاه

تراشـي   رفتار و اعتياد به تريـاك امـور سـلطنت را گذاشـته بـه قاشـق       سپهر كج گردش
 .)67 :همان( پرداخته بود

در ] ميرصـنعي [«): جنس بازي هم( گسترش فحشا و فساد، خصوصاً انحرافات جنسيـ 
سر كوي محبوب يـك ميـل راه بـود و    عطار پسري بود، از خانه تا  ةشيفتتبريز  ةدارالسلطن
 .)75 :همان( »شد  اين حال خسته نميبا كرد و   د ميآم و رفتهميشه 

نامرادي بود . مولانا خادمي از قزوين است«: )1جدول ( ها  و پيشه ها همعرفي انواع حرفـ 
  .)266 :همان( »كار و سرتراش خدمت



 73   و ديگران سجاد حسيني

  1390سال يازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان هاي علوم انساني،  نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

كارمند دفتر است . محمد بيگ فسوني گويند از تبريز است«: معرفي علوم و فنون رايجـ 
  .)203 :همان( »داند  ميو سياق را خوب 

اش و مصـوري بسـيار   نق ـ] ميرسيدعلي مصور[«: و هنرمندان به هند نعرااش   مهاجرتـ 
الدين اكبر  سبب اندك رنجشي از عراق به هندوستان رفت و در خدمت جلال به. هنرمند بود

  .)97: همان( »ل گرديدئبه مراتب عالي نا
ه و گلـيم پـاره   ، موي سر گذاشـت وشپ قاليجنوني «: آرايش مردان و پوششوضعيت ـ 

  .)287:همان(»رفت  ميپوشيده راه 
  :جامعه با بيماران روانيرفتار نامناسب ـ 

زد، مردم آن را به جنون حمل كـرده او را    سرمي ]مولانا سائل[ ها از وي  خودي گاهي بي
منجر  عاقبت به سرش داغ جنون نهادند، توليد ناسور كرد و به مرگ. بستند  به زنجير مي

  .)181: همان( شد

 »زند  را آخوند مي] خواري تبريزي[اش   زاده خواجه«: ها  خانه رواج تنبيه بدني در مكتبـ 
  .)216: همان(

جواني بـود خيلـي   ] خان فگاريمراد[«: هاي عقايد خرافي امروز در آن روزگار  ريشهـ 
  .)31: همان( »زخم عجيبي دچار شد رو به چشم ايندست و از نوخاسته و قوي

سـتانة  آدر كرمـان در   ]ميرابـراهيم دردي [گوينـد  «: نشـيني  و گوشه گزيني رواج عزلتـ 
  .)92: همان( »استنشين شده  ولي گوشه شاه

 
  مسائل سياسي 3,1

معارضـان هنـد و روم بـا پـاي خـود بـه       «: طهماسـب   شاه ةدورپناهندگي سياسي در ـ 
  .)8: همان( »شدند  ميهنده جا پنا شتافتند و بدان  درگاهش مي

ها مسـتولي بـود     در آغاز سلطنت رعبش چنان بر دل«: اسماعيل دوم  ي شاهاقتدار سياسـ 
 ـحـال كسـي ج   اينمي اعزام نشد و باكه در مدتي متجاوز از دو سال به سرحدها حاك ت رئ

  .)11: همان( »نكرد كه راه نافرماني پيمايد
و يسـتان، هـرات، يـزد،    گـيلان، خراسـان، س   مانندگوناگون شناخت حاكمان مناطق ـ 
 »هـا حكومـت سيسـتان را داشـت      سـال ] ميرزا ميرزا پسر مرحوم بهرام الزمان بديع[«: كرمان

  .)27: همان(
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 مسائل اقتصادي 4,1
كه  ،از پرداخت عوارض بازرگانان را«: طهماسب اول  شاهدر دورة  هاي مالياتي  معافيتـ 

 .)9: همان( »داشتمعاف  شد،  هزار تومان بالغ مي هشتساله بر درآمد آن هر
شاه مرحوم  مهر] خواجه عبدالعزيز نقاش با جمعي از نقاشان در راه هند[«: جعل براتـ 

  .)255: همان( »سازند را تقليد كرده يك برات صدتوماني به اسم ارباب خود مي
پروتـز   ةيعنـي تهي ـ ، دورهتا صادقي بيگ ابداع جالب آن  شداي   جريان جعل برات بهانه

را ها  و گوش و بيني آن كردنددستگير را اين ماجرا جاعلان برات در . گزارش دهدرا  ،بيني
سـاخت   )همـان (» نقاشي براي خود يك بيني ةدر ساي«نقاش اما خواجه عبدالعزيز  ،ندبريد

پزشكي بلكه  ينه كار هدوراين ابداع در آن  البته .)همان( »كه از بيني حقيقي خيلي بهتر بود«
ة خـود را بـه   رسد نگارگران صفوي بدين نحو توجه ويـژ   نظر مي شد و به  يهنري انگاشته م

 .كردند ميابراز  پيكرتراشي ةشد فراموشهنر 

    الخواص مجمعمندرج در  هاي هها و حرف  انواع پيشه .1 جدول

 درماني عمراني اقتصادي و مالي
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  الخواص مجمع ةترجم. 2
او . اسـت  پـور  سـول خيـام  آن به فارسي عبدالرو مترجم    الخواص مجمعمصحح متن تركي 

 شمسي مدتي مدير گروه زبـان و  چهل ةاستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبريز و در ده
تـاريخ و فرهنـگ    مؤسسـة «ها عضو   پور در همان سال خيام. بودادبيات فارسي اين دانشگاه 

يـز در سـالي   دانشگاه تبر( بودنيز ادبيات در شوراي دانشگاه تبريز  ةدانشكد ةو نمايند» ايران
ادبيـات فارسـي و    زبان و ةآثار متعددي در حوز او .)143، 38، 23، 16: 1345 ،كه گذشت

تصـحيح و  بـراي   مناسـبي فرد  به همين دليلهاي ادبي داشت و   تذكرهخصوص  بهعربي و 
 .آمد شمار مي به ترجمة اين كتاب

نظـر كـرده   صـرف  كتـاب   ةخاتمو  ،مقدمه ،گانه  مداخل فصول هشت ةمترجم از ترجم
مطلب در چند سـطر بسـنده    اصلها به تلخيص و بيان   و با حشو انگاشتن اين بخش است
هاي ادبي متن در همين مداخل و مقـدمات نهفتـه    كه بسياري از زيبايي حال اين. است كرده
  :شود ميهاي مذكور ارائه   بخش ةدر اين مجال ترجم. است
  
 مقدمه ةنشد هاي ترجمه  بخش 1,2

. آرا كن  يا رب صدف طبعم را گوهرآفرين و خورشيد كلامم را جهان :شعر تركيد ترجمة آزا
اي از  اي كسي كه قطره. وجودم را با در شكُرت دريا ساز؛ يعني زبانم را به حمدت گويا كن

اي از قلزم رحمت توست، چون صدف  فيض رحمتت دريايي از بخشش است و جهان قطره
عرصـة وسـيع چـرخ    كـه   اي آن. با گوهر نعتت مالامال كنطبعم را درج خيال ساختي آن را 

جـاي  هـت  اراز  يپستبخش در پاية رفيع عقل گنجد و  محضرت مياز تنگي نقطة در  )دنيا(
  كند؟  رب اگر علي و اولادش را شفيعمان نكني اين افعال شنيع با ما چه مي ، ياگيرد مي

ود است كه قلم زبـان را  الوج قياس مخصوص آن معبود واجب حد و سپاس بي  حمد بي
نام نيك آدم را بـر   ةديباچسخن جاري و زبان قلم را بر سخن تذكره قاري ساخته  ةبر تذكر

 ـ  ) 4: تين( »قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمل« ةلوح اسـت سـاخته  هب ذَّنقـاش قـدرت، م .
» ريمق االله العظيم و صدق رسوله الكدص«فهرست ذات حقيقي انسان كامل را با جدول مرصع 

 و«و  )70: إسـراء (» لقد كرمنا بني آدم و«چراكه انسان را با نوازش تلطفات رباني  ؛مزين كرد
عاقـل را بـا گشـايش تحكمـات      ؛از حيوان ممتاز سـاخت  )31: بقره( »م آدم الأسماء كلهالع

پيغمبر سخن بلكـه سـخن پيغمبـر    . كرداز جاهل مستثنا » إلانسان من تفاوت خلق«سبحاني 
مخـروج  تـأخير مـدخول و    ، كافي است كه به تقـديم و شوده ناسخ اديان علوم ك براي اين
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اي كه از ابتداي فطـرت تـا انتهـاي      نه حرف بپردازد و تمامي كتب و رسائل منشوره و بيست
است و جاري خواهد شـد توانـايي رقابـت و     شدهو عالمان جاري  زبان فاضلانبر خلقت 

اي كـه كرامـت     د داشت و اين براي اثبات معجـزه موافقت با يك صفحه را نداشته و نخواه
كه از آغاز انتظام تا انجام اختتام از قلم شعراي  دواوينياز تصانيف و . كافي است اي فرموده

و خواهد شد، يك غزل بلكه يك بيت توانايي مطابقت با آن  شدهعصر و نظماي دهر خلق 
 ةراسـت اگرچه در . شافي است اي فرمودهپس كرامتي كه شفقت  ؛را نداشته و نخواهد داشت

حضرت سـيد ولـد   . تر بيشخريدار متاع نظم  ،بازار كائنات نفاست كالاي سخن زياد است
و إن  ةلحكم ـمن الشعر  إن«: اند در بيان مراتب سخن فرموده ،محمد صليّ االله عليه و آله ،آدم

خانقـاه تكلـم    ارباب نظـم در بارگـاه شـعر صدرنشـين و در     ،بر اين تقدير» سحران من البيا
كلام ترك، براي  سازان مرغوب اعلام فرس و سخن شايستةپردازان  لهذا نكته. اند گزين خلوت

مجـالس شايسـته و محافـل     ،جمعيت پريشان اين جماعت و پريشاني جمعيت اين طايفـه 
 الاسلام نورالـدين  شيخ بهارستاناي از   اولاً روضه: كه از آن جمله اند ساختهآراسته و پيراسته 

و  دولتشـاه  ةتـذكر اميركبير عليشير است و ديگر  النفائس مجالسعبدالرحمن جامي و ديگر 
  .عالميان استعالم و  ةشهزاد سامي ةتحفديگر 

دانـم؛ در   مان و در دفتـر ملامـت نكتـه    و خان در ملك مشقت بي :شعر تركيترجمة آزاد 
ترين گياه  يفدر دشت حقارت ضع. كوبم روب و در مجلس مودت پاي گوشة محبت خاك
گيـر   گوشـه . درمان عشـقم  بند رشتة وفا و دردمند درد بي پاي. راهم خاكو در درگاه ارادت 

در . خوانم در كشور تجرد كامران و در مجلس تفرد قصه. ام عقبة ملامت و فقير آستان گدايي
  .دست و در خمخانة فنا مي پرستم هنگامة بلا پيش

عبـاد  اقـل  ، نشـود  هـا نـابود    ايـن تـذكره   سررشتة رشته از هم گسسته و كه اين براي اين
كلامـان   ، شـيرين ]كـه  با عنايت بـه ايـن  [ دار كتاببضاعت خاكسار، صادقي   جمهور، حقير بي

كثرت مضـيق   وعايدي  قلترغم  بهنظامان سحرساز اين دوران،  معجزطبع اين زمان و  خوش
ها را ادامـه   خوبي راه آن و بهنمانند روي نظماي ماضي عقب معاش، از تتبع شعراي سابق و پي

كردن قطـار  هـم اهراه آن سياحان و براي شبه پيمايان  آن باديههدايت براي  اي يهعلّبناي ، دهند
اكابر فصاحت گزيدة بختشان با آن سرمستان، در اسلوب مغول آن بزرگوار بلاغت دثار و آن 

خامـة  ه بـا نـوك   ك ـ ، آنپـي افكنـده اسـت    شكرخاي بستان سخن أعني نوائيشعار، طوطي 
گـاه   ضمير گيتي به جلوه ةو از پردساخته زبان را پريشان  شيرينموشكافش تار زلف مطلوبان 

  .ستون سخن كشانده  خيال رسانده و به كلك خارا، طالبان فرهاد نيرو را از زندان تكلم به بي
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و  دكسي كه اصطلاح مغول را مشهور كـر  آن] اميرعليشير نوائي: [شعر تركيترجمة آزاد 
هاي جهـان    اين زبان را در ميان زبان اين زبان بيش از زبان عرب و عجم نشر يافتدرنتيجه 
  .مقدور نبود چنينكاري كه براي هيچ مردي ساخت،مذكور 

اي نگارش كرده است و قصد دارد موافق و   اي گزارش داده و در چند صفحه  چند كلمه
ــس ــابق مجل ــيس آن حضــرت مجمــع خــاص بيارا   مط ــاي نف ــيه ــد و م ــد آن را   ي خواه

و ماننـد  » الاشـكال  طرمـع «و » الجنس  نس معجال«هد كه اين كار مصداق نام ن   الخواص مجمع
مقـدار را مخاطـب آفتـاب عـالم       بـي  ةكران اسـت و ذر   قطرات سحاب دربرابر بحر بي ارائة

» لـوب لـين الكـلام قيـد الق   «بـوده و تـرنم   » لايحل منعـه  العلم«ولكن عذرخواه كلام . نمودن
رو به راه ساخته با اسـتمداد از  » مزدحم مشرب العذب«عنايت به  پوش گناهم كرده و با  پرده

 ـهمت روح پرفتوح ايشان اميدوار است كه در آغاز كميت تيزگام قلم را با  معاونـت   ةتازيان
. ا مرعي داشته و رعايـت نماينـد  عناني راهنما ر عنان كرده و تا اختتام اين هم و راسترهوار 

 سخن به درازا كشـيد و  .ماند كه خار و خس از پرورش قطرات سحاب محروم نمي چنان نآ
  .براي عازم ساختن سمند مدعا به سرمنزل مقصود خواندن دعا لازم شد

دانـش،   ةآراي اهل سخن و ذكر گهرزاي اين لج ـ ذكر دل يا رب :شعر تركيترجمة آزاد 
كه اين  شكرد صو ادني اين است كه  و ذكر مورد قبول عوام اعلاذكر مورد نظر خواص و 

كسي كه از التفات او خـاص و عـام هـم    . خير كلام در زمان اين شاه جهان تمام شد ةتذكر
رأي كه با عـدلش ظلـم و       داراآن سكندرشأن و آن . عشرت بر دوام و هم عيش مدام يافتند

ريـز تـار و    خون دار خيل دشمن را با سيل كه با تيغ آب آن. تعدي از باغ دهر رخت بربست
عبـاس ابـوالفتح مظفـر را ثبـت        كه در دفترخانة قدرش نام شاه آن كردگار . مار ساخته است

نهال دولت اين . كرده است تا قضا با تمناي قدر همراه شود و قدر با تقاضاي قضا مدارا كند
  .بخت در گلشن اقبال و نصرت پايدار بماند شهنشاه جوان

قـاف بـه    ةمانند عقاب شيرشكار از اسـتعلاي قل ـ  جاه به لياگرچه طبيعت اين پادشاه عا
سواري معرض  و شهسوار ميدان استعدادش يكه آورد،  شكار اشعار حضيض سر فرود نمي

وحـش و طيـر دامگـاه بگـذرد چراكـه      انديشة تواند از   خيال نمي داند، حالِ  نظم را عار مي
 ةگـذارد و اسـير سـرپنج     دم نميتفكر ق ةشود و تهمتن نكات به عرص  كمند تصور بند نمي

شـود  ش خطـور كنـد و متوجـه نظـم     خاطر مبـارك  شود و اگر گاهي به  نميادراك قدرت 
  :گويد  گونه شعر مي اين

  .)5 - 2 :1327، صادقي افشار( »]يشعر فارس[«
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  مجمع اول ةنشد هاي ترجمه  بخش 2,2
 :نساء( »أولي الأمرِ منكم سول وأطَيعوا اللهّ وأطَيعوا الر«لواي  ةشقدر ذكر سلاطين روزگار كه 

ظـل االلهِ فـي    السلطان«هماي  ة، در سايكنند حركت ميو با نسيم عدالت  گشايند ميرا  )59
الملـوك   أبواب«دهند و درب   عالم را در پناه جناح حمايت خود قرار مي ،نشسته» الأرضينِ

رسـانند و بـه     مـي خاص و عـام  را مفتوح گذاشته صداي عدل را به گوش » الحاجات قبلة
مختصر چندان وسعتي ندارد تا متحمل يـك   ةاگرچه اين رسال. كنند ميماع تگوش جان اس

اسـم   شـدن  مرقـوم از هزار ذكر خير اين پادشاهان گردد، لاعلاج به رسم تيمن و تبرك بـا  
  .)7: 1327، صادقي افشار( رود ميشريف و اشعار لطيفشان گستاخي 

كارهاي نـاقص      خانه كتابهر بود كه اگر استادان سرآمد قدر ما در فن نقاشي و تصوير آن«
  .)8: همان( »توانستند به پايان ببرند  رساندند، نمي  خود را به صلاح اصلاح آن پادشاه نمي

 
  مجمع دومة نشد هاي ترجمه  بخش 3,2

تلاطم بحر سخا و  ،بودند كشورستاني ةو حدق باني جهان ةحدقذكر آن شاهزادگاني كه نور 
و شـعاع سـعادت و    شـد  مـي شان بر ساحل مراد عالم و عالميان درپـاش و گـوهرريز   همت

  .)21: همان( ساخت مير اقبالشان از مشرق تا به مغرب را مزين و منو
  
  مجمع سومة نشد هاي ترجمه  بخش 4,2

پادشـاهي بـر وجـود ايشـان و شـادروان       ةاي كه اساس معمـور   السلطنه ذكر اتراك ركندر «
  .)29: همان( »پايدار بودايشان  بر ستونشوكت خاقاني 

  
  مجمع چهارم ةنشد هاي ترجمه  بخش 5,2

 ـ  گوهرنثارشان، عقـده  ةخامكه نوك  اي  تازيكيهدر ذكر اركان دولت  دوران  ةگشـاي كارخان
همان مقدار كـه   ،دهد بوستان جان و جنان خبر مي ةعنبربارشان از شمام ةو نسيم نام است

نيازمنـد  كشورگشـاي   ةخام ـ، صدبرابر به سنان محتاج استست سيا دار آبسلطنت به تيغ 
  .)39 :همان( 19شمشيرزنو  دار نگهزن  قلم :گويد كه  خوب مي] سعدي[آن بزرگوار . است

  
  مجمع پنجم ةنشد هاي ترجمه  بخش 6,2

شجاعتشان از جوهر تيـغ   در ذكر اولاد ارشد اركان دولت از ترك و تازيك است كه دست«
  .)63: همان( »سخاوتشان از بحر مواج گوهرريز است ةگيز و سرپنجان دار موج آب
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  مجمع ششم ةنشد هاي ترجمه  بخش 7,2
الصـالحون للـّه و   «است كه سرهاشان به تاج كرامـت  » أنا أفصح المتكلمين«در ذكر اولاد آن 

. اسـت مشـرف شـده   » سيد القومِ خـادمهم « ةخرقسرافراز گشته و قامتشان به » حون ليلالطا
  .)74 :همان( االله عليهم أجمعين ةحمر

 
  مجمع هفتم ةنشد هاي ترجمه  بخش 8,2

ركي و فارسي و عربـي قـادر   طبعي است كه با قوت استعداد بر كلام ت خوشدر ذكر اتراك «
  .)102: همان( »اند يافتهلطافت طبع و نزاكت ذهن در نزد عرب و عجم شهرت سبب  بهشده، 
 
  هشتم هاي ترجمه نشده از مجمع  بخش 9,2

در ذكر فصحا و بلغاي تازيك كه امروزه گوي ميدان سـخن از خـم چوگـان طبـع ايشـان      «
  .)131: همان( »گردد  ميبند  فكرتشانسمند فتراك  بهشود و صيد صحراي نظم   سربلند مي

 
  خاتمه ةنشد هاي ترجمه  بخش 10,2

ايـن ابيـات    چين اين خرمن پيراسته و مايـلِ  ين جماعت اين مجمع آراسته و خوشهزيرنش
مذكور، يار موافق طـلاب اصـحاب نظـم و اربـاب     تذكرة ارقام اين قائل گر و   جلوه يرعنا

و روا نديده است كه در خاتمة خارج ندانسته  ،شعر، صادقي، چون خود را از اين جماعت
اي از مطلـع خورشـيدش     كـه ذره  ،خـود را  ي ازچنـد بيت ـ  ذكر اين گروه نام خود را نياورد

بيـت   شـاه نشـين   و اگـر خـاك  است ز زيب و زينت حسن مطلع عاري و بري و ا شود نمي
صـف  نشـيني مقطـع    تواند بر گوشه  اين عنوان نيست و نمي ةدرگاهش نيز بنامد باز شايست

 هچنين مختصر كرده، ابيات مرقوم همه حال با عذر عجز و فروتني ايننعالش دليري كند، به 
ميدوار است كه موجـب مباهـات و خودنمـايي و    را به صلاح اصلاح ارباب نظم رسانيده ا

  .)314: همان( »]اشعار فارسي[ .بمنه و جوده و كرمه .سبب ستايش و خودآرايي ندانند

. اسـت ارائه نشـده  اي از متن   نهاوفادار ترجمة مترجم ادعايرغم  به در بسياري از موارد
رسد استفاده  نظر مي به؛ تترجمه شده اس »ايراني«به  »تازيك«ة كلم جاي كتاب جايدر  مثلاً

شـهرها  عبارات وصفي حذف عناوين و القاب اشخاص و  .باشدتر   شايسته »تازيك«از لغت 
 اي ترجمـه خورد و آن را از  چشم مي بههاي اين ترجمه   قسمت تر بيشدعايي در  جملاتو 

به » سامي مجلس«و » آئين مجلس بهشت«عبارات در اكثر موارد  مثلاً. سازد  ميدور وفادارانه 
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بـه  » بغـداد  ةدارالخلاف ـ« ؛»يـزد «، به »يزد ةدارالعباد« ؛»تبريز«به » تبريز ةدارالسلطن« ؛»مجلس«
بـه  » دارالموحـدين قـزوين  « ؛»شـيراز «بـه  » دارالفضل شـيراز «و » پاك شيراز ةخط« ؛»بغداد«
و  انـد  يافته تقليل» اردبيل«به » دارالارشاد اردبيل«و  ؛»همدان«به » همدان ة طيبةبلد« ؛»قزوين«

غفـر  «حذف عبارات دعايي چون  .تغيير كرده است» شاه مرحوم«به » مكان جنتشاه «عنوان 
» صلي االله عليه و سلم«و ، »و السلام التحيةعليه «، »نور قبره«، »ظل االله«، »ور االله قبرهن«، »ذونوبه
 .)2جدول ( اين اثر ضربه وارد ساخته است ترجمة نيز بر

    الخواص مجمعمترجم  و ترجمة ،ن تركي، ترجمة وفادرانهة متمقايس .2 جدول
 مترجم ترجمة وفادارنهترجمة متن تركي

شــيوه پادشــاه  حــاتمالطبــع و  كــريم
 )9 :همان( ايردي

شـيوه   حـاتم الطبع و  پادشاهي كريم
 .بود

 پادشاهي بود صاحب جـود و كـرم  
 )10: همان(

ــادن عــاري   ــاتي لبــاس عــار فن حي
يرلــه بولــوپ خلعــت خــاص بقــا ب

 )11:همان( ملبس بولدي

حياتش از لباس عار فنا عـاري، بـه   
 .خلعت خاص بقا ملبس شد

 )همان( دنيا را بدرود گفت

مكان ظلال جلاليغه ملجأ  شاه جنت
 )13 :همان(بولدي 

مكـان   به ظلال جـلال شـاه جنـت   
 .ملجأ نمود

 :همـان (به شاه مرحوم پناهنده شـد  
14( 

 وربو ابيات اول سليمان زمانينك د
 )همان(

ــان   ــليمان زم ــدان س ــات ب ــن ابي اي
 .اختصاص دارد

 )همان( اين ابيات از اوست

قهقهه قورغانيدا شاهباز حياتي بدن 
 )22:همان(برجيدين پرواز قيلدي

در زندان قهقهه شاهباز حيـاتش از  
 .پر كشيدبرج بدنش

ــت  ــه درگذشـ ــه قهقهـ  در قلعـ
 )23: همان(

شــاه جمجــاه خســرو انجــم ســپاه 
بهادرخان مدظلـه نينـك   عباس   شاه

 )26:همان(اولوغ قرداشي ايردي

جـاه خسـرو    برادر بزرگ شـاه جـم  
عبـاس بهادرخـان     انجم سـپاه شـاه  

 .مدظله بود

عباس بهادرخـان    تر شاه برادر بزرگ
 )همان( مدظله بود

عيل ثـاني صرصـر غضـبي    ااسم  شاه
ريز حياتلاري سببي  برگلار   شاهزاده

گلستان بولغاندا اول ميرزانينك غنچه 
 )همان(نوجوانليغي پژمرده بولدي

ريز حيات شـاهزادگان   سبب برگ به
عيل ااسـم   به صرصـر غضـب شـاه   

گلسـتان نوجـواني آن   غنچـة  ثاني، 
 .ميرزا نيز پژمرد

وقتــي كــه شــاهزادگان بــه غضــب 
اسـمعيل دوم گرفتـار و كشـته      شاه

 )همان( شدند وي نيز مقتول گرديد

بو اشعار اول صـدارت پنـاه نينـك    
 )45 :همان( دور

ــدان صــد  ــعار ب ــن اش ــاه ااي رت پن
 .اختصاص دارد

 )همان( اين اشعار اوست

مكــان نينــك مجلــس  شــاه جنــت
ــت ــي   بهشـ ــدا قاضـ ــين لاريـ آئـ

ــر  حضــرتلارينه ســبقت توتقــان بي
 )51:همان(كيشي بوق ايردي

آئـــين شـــاه  در مجلـــس بهشـــت
مكان كس را امكان سبقت بر  جنت

 .نبودحضرت قاضي 

كسي بر وي  در مجلس شاه مرحوم
 )همان(سبقت نداشت 
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حق سبحانه و تعـالي اوز شـفاخانه   
ــت    ــل كرام ــربت عاج ــيدين ش س

 )65:همان(قيلسون، بمنه و جوده

شـفاخانة  حق سـبحانه و تعـالي از   
عاجل كرامت ] شفاي[خود شربت 

 فرمايد، بمنه و جوده

ــت    ــل كرام ــفاي عاج ــد ش خداون
 )همان( فرمايد

ــاروپ مركــب   ــه ب قضــادين هندغ
گرداب بحر اجلدين شكسته عمري 
 )105 :همان( بولدي

ــه هنــد رفــت و مركــب   از قضــا ب
ــل    ــر اج ــرداب بح ــرش در گ عم

 .شكسته شد

از قضـا بــه هندوســتان رفــت و در  
 )همان( جا وفات يافت آن

بـو ربـاعي لار اول يـار عزيزنينــك    
 )117: همان( دور

 .اين رباعيات از آن يار عزيز است
ــاعي ــت    رب ــل از اوس ــاي ذي  ه

 )118: همان(

ــدا عالمغــه وداع  بلــده طيبــه همدان
 )همان( قيلدي

همـدان عـالم را وداع   بلدة طيبة در 
 .گفت

 )همان(در شهر همدان درگذشت 

ــاه  ــده ش ــتاوايل ــك  جن ــان نين مك
مجلــس ســامي ســيغه بــار تــاپوپ 

 )177:همان(ايردي متردد بولور

شـاه   ،در آن سال به مجلس سـامي 
 .شد  مكان بار يافته متردد مي جنت

در اوايل به مجلس شاه مرحوم بـار  
 )178: همان( كرد يافته تردد مي

ــدوة ــارفين ق ــة  شــاه الع ــي  االله نعم ول
ــدس ــره  ق ــلاري    س ــز درويش العزي
 )301:همان(ديندور 

 نعمةاالله   شاه العارفينقدوةدراويش از 
 .العزيز است  سره   ولي قدس

 االله ولي است نعمت  از دراويش شاه
 )همان(

ــه ســي در دريـ ـ  اي معنــوي گيج
ــوي  ــهاميرخســرو دهل ــة علي  الرحم

كيشي نينك واقعـه سـيغه كيلـوپ    
 )297:همان( آيتدركيم

ــوي    ــاي معن ــام در دري ــب هنگ ش
بـه  الرحمـة   عليـه اميرخسرو دهلوي 

 گويد آن مرد آمده ميواقعة 

خسرو را در خـواب ديـد   شب امير
 )298 :همان( گفت  كه مي

پناه صلي االله عليـه   رسالتحضرت 
 كــل«حــديثي كــيم و ســلم نينــك 
اول كيشي دا وقوعي  »طويل أحمق

 )236: همان( بار

پنـاه   حـديث حضـرت رسـالت   اين 
 طويل كل«و سلم كه  صلي االله عليه

ــق ــوع و  » أحم ــخص وق در آن ش
 .مصداق دارد

در » كل طويل أحمق«حديث نبوي 
 ايــن شــخص مصــداق پيــدا كــرده

 )237 :همان(

  
   نوشت پي

موجـود   خةنس استانبول و ةاونيورسيت خانة موجود در كتاب و نسخةپور در اين تصحيح از د  خيام. 1
خانـة   در كتاب   الخواص مجمعاي از   گفتني است نسخه. نور عثمانيه بهره برده است خانة كتاب در

همـراه   بـه اي   ايـن نسـخه در مجموعـه   . شود  ي ميدار نگه 2729 ةعالي سپهسالار به شمار مدرسة
اولين  با وجود اين. ق كتابت شده است  1030 ةالحج ذي 16نوائي در  اميرعليشير النفائس مجالس

تقـدم زمـاني   بر ديگر نسخ  ،است پور بوده كه اساس كار دكتر خيام ،ونيورسيتها خانة نسخة كتاب
 مقدمهپور،   ؛ خياملز :1323 ،النفائس مجالسمقدمه بر  حكمت،( استتر   باارزشدارد و از اين نظر 

  .)د ،ج :1327 ،الخواص مجمعبر 
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از قبايـل تـرك   و  نـد تـركمن بود  اوغوزهـا . بودنـد  اوغوز ةقبيل ةتير 22افشارها ششمين تيره از . 2
 ويژه و داغ مخصوص )تمغاي( دامغاي ة خويشگل براي اوغوزهاهر تيره از . آمدند  حساب مي به

نيـز   التواريخ جامعدر  .)107 - 106 :1383كاشغري، (شناختند   را به آن نشانه مي ديگر همداشتند و 
اغوز را شش پسر بوده و هريك از ايشان چهار پسر داشت، اغوز «: استبه تيرة افشار اشاره شده 

» قارقين  يولدوزخان، اوشر، قزيق، بيگدل،: دست راست. دست راست و چپ لشكر به ايشان داد
 .9 :1345الشعرا،  اديب ← تر بيشبراي اطلاعات  چنين هم .)42/ 1 :1373همداني، (

و مناصب دهم هجري به بعد توانستند نيروهاي نظامي  ةچون رجال ايراني و غيرترك از اواخر سد. 3
هـاي    دست آوردند تـا در حـوزه   رو قبايل ترك هم اين فرصت را به اين را اشغال كنند، ازحكومتي 
  .)155 - 154 :1387رويمر، (داشته باشند  لحضوري فعاحيات فرهنگي ايران گوناگون 

به اين بخش از  صفويانترجمه و تدوين خود با عنوان  كتابپيش از اين يعقوب آژند در مدخل  .4
  .)18 :1380سيوري و ديگران، ( است كردهاشاره    الخواص مجمعاهميت 

رب تبريـز  غ  ي در شمالا و در حال حاضر محله است شدهنيز ذكر » زرجو«و » ويجويه« ناماين  .5
  .)92 :1373نادرميرزا قاجار،  ؛66  :1386خاماچي، ( است

كهكيلويه و خوزستان به سر  ةمنطققزلباش افشار در  تيرةاعضاي  تر بيش ةصفوي ةهرچند در دور. 6
و  ،آذربايجـان، عـراق عجـم    ةاز ايشان در ساير نواحي ايران خصوصاً منطق ـ اييه گروهبردند،   مي

 ةافشـارها در دور  ي سياسي و نظاميها  از فعاليت تر بيشبراي اطلاعات . خراسان حضور داشتند
  .36 :1368استرآبادي، ؛ 225 ،174 ،121 :1371سومر،  ←صفوي 

را بـه تختگـاهي    ،قويونلـو   پايتخـت تركمانـان آق   ،رسيدن تبريزبه قدرت اسماعيل پس از   شاه. 7
كه در تبريز متمركز بود، از آن خـود سـاخت و    ،قويونلوها را آقتشكيلات حكومتي او . برگزيد

اوزون حسـن و پسـرش   مورد حمايـت  كه  ،آرايي تبريز را  از قرار معلوم هنرمندان مكتب كتاب
هـرات را از   ق  916اسـماعيل در سـال     شـاه . سلطان يعقوب بودند، تحت حمايت خود گرفت

باشـكوه  نقاشي بازپس گرفت و او را به قتل رساند و وارث مكتب ) خان  شيبك(محمد شيباني 
الدين بهزاد استاد بزرگ  ت سلطان حسين بايقرا شكل گرفته بود و كمالتيموري شد كه با حماي

پـنج   و سـي از تلفيق و تركيب اين دو سنت نقاشي دستاوردهاي مكتب صفوي تبريز در . آن بود
است تبريز پيش از ايـن دوره   گفتني). 497 - 496: 1387، هيلنبراند( حاصل شدپس از آن سال 

در تلفيقـي از هنـر ايرانـي و چينـي     سنگ ايلخاني بـود و   راننيز خاستگاه مكتب هنري بسيار گ
مكتب ايلخـاني تبريـز    دربارة تر بيشبراي اطلاعات . رسيده بودظهور  ةقالب اين مكتب به منص

  .10 - 4: 1388پناه و ديگران،  يزدان ←
 مةخبرنا؛ 11 - 6: 1353ميرجعفري،  ←الدين بهزاد  با شخصيت هنري كمال تر بيشآشنايي براي . 8

 .1382، فرهنگستان هنر
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امـا برخـي او را    نيست،الدين بهزاد هيچ ترديدي   نسبت خويشي مولانا مظفرعلي با كمال ةدربار. 9
بديل نگارگري   استاد بي او پس از بهزادهرحال  به. اند خواهر بهزاد دانسته ةزاده و برخي نورخواه

از بزرگان علم و هنر و فرهنگ آن  هاي دو تن نوشتهوصف عظمت و بزرگي او به در . بوده است
  :نگارد  استاد خويش مي ةدربار صادقي بيگ: شود ميعصر اكتفا 

در نقاشي نسبت بـه ايـن   . استاد بهزاد است ةاز اهل تربت و فرزند مولانا حيدرعلي خواهرزاد
بـر  از شاه مرحوم بارها شنيدم كـه وي را  . .. به انواع هنر آراسته بود. حقير سمت استادي دارد

علي را كـه اسـتاد خـط بودنـد      مولانا ميرعلي و مولانا سلطانقطعة . داد  مي استاد بهزاد ترجيح
. توانست تشـخيص بدهـد    چند هم اهل خبره بود نميكرد كه صاحب قطعه هر  چنان تقليد مي

 .)256: 1327، صادقي افشار(بنويسد  "نقاش شاهي "هاي خود   امر شده بود كه در قطعه

  : كند  توصيف ميرا علي چنين مولانا مظفر مان نيز اينتركاسكندر بيگ 
گشـاي صـور    چهره شكاف مويدوران و وحيد زمان مولانا مظفرعلي است كه به قلم نادرة 

ر خدمت او كسب هنر نموده وي نسبت خويشي به استاد بهزاد دارد و د. اهل انصاف است
گشايان بدايع نگـار او را در   و چهره استادان نادر كارجمعي از كمال ترقي رسيد و  به مرتبة

تصـويرات دولـت   . بـديل بـود    مصور خوب و طراح بي. دانستند  مي عديل مسلم  اين فن بي
ارقام زرين فام  ةنگاشتستون طراحي مشاراليه و اكثر   همايون و مجلس ايوان چهل ةدولتخان
  ).174 /1 :1334اسكندر بيگ تركمان، (اوست 

  .1386يوسفي،  ←مكتب نقاشي قزوين  دربارة تر بيشبراي اطلاعات . 10
در . خوي بود حوصله و درشت كم آيد صادقي بيگ فردي  ميبركه از اين روايت نصرآبادي  چنان. 11

  :كند توصيف ميچنين  ايناو را اخلاق و رفتار  نيزگفته اسكندر بيگ منشي ن تأييد اي
و بـدمزاجي هرگـز او را از    بـدخوي زشـت  ] بـود [حوصله  مزاج و غيور و تنگغايت بد به

و هميشه با ياران و ابناي جنس به مقتضاي طبع عمـل   گذاشت  اغراض نفساني آسوده نمي
كه از بازار اهليـت   ،متاع كاسد راگذرانيد و ايشان اين   نموده بدسلوكي را از حد اعتدال مي

يي خو در درشت يرون نهادهانصاف ب ةازو به جان خريدار بودند و او پاي از داير ،نارواست
جهت از بساط قرب و منزلت دور و از خدمت مرجوعـه   نمودند بدين  كس افراط مي با همه

  .)175 /1 :1334تركمان، اسكندر بيگ ( مهجور بود
جعفريـان،   ←هاي سلطنتي در عهد صـفويه       خانه كتابوضعيت  ةدربار تر بيشبراي اطلاعات . 12

  .163 - 153: 1380 ؛ سيوري و ديگران،86 - 83 :1381؛ آژند، 760 - 739/ 2 :1379
 العليـة العاليـة  ب الحضـرت  مقـر «ميرزا رفيعا، در ميان عناوين صاحب جمعان بيوتات، به منصـب  . 13

سـميعا    ميـرزا  .)258 :1385ميرزا رفيعا، ( تومان بوده است 50مقرري او كه ه كرداشاره » باشيكتابدار
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چـي و زركـوب و     تومان مواجـب و از باسـمه   50بخانه صاحب جمع كتا« :نويسد  باره مي اين نيز در
  ).71: 1378سميعا،   ميرزا( »گر و مذهب، بلاتشخيص مبلغ رسوم داشته  كاغذگر و مقراض

 ،ادن رضـا عباسـي  عباس اول موجـب ازنظرافت ـ   نفوذ صادقي بيگ در نزد شاهافزايش  ويندگ مي. 14
  .)521: 1387، هيلنبراند( شده است ،دورهآن  ديگر هنرمند برجستة

 گفتــه اســتهــزار بيــت مولانــا فضــولي ســخن  صــادقي بيــگ از قرائــت تمــامي ســي مــثلاً. 15
 .)102: 1327، افشار  صادقي(

كـه از   ، امـا اميرعليشـير نـوائي   تيموري رونق چنداني نداشت پيش از دورةنثر و نظم تركي              .16
شروع به گفتن بود، ) وادگان تيموراز ن(دولت سلطان حسين بايقرا  كارة امراي بزرگ و همه

نظامي بگفت و ديوان غزليات بپرداخـت   شعر تركي كرد و خمسة نوائي را بر منوال خمسة
ميرزايان تيموري نيز بعد از او مانند ظهيرالدين محمد بـابر و غيـره    .كه امروز مشهور است

ست و در اسلامبول نيز تركي جغتائي مشهور ا بابر به تزوكاند و در نثر نيز   شعر تركي گفته
جسـته در   ة فارسـي بـه تركـي جسـته    به تركي عثماني نوشتند و ترجم  فضلاي ترك كتب

 .)237/ 3: 1381بهار، ( مملكت عثمانلو رواج گرفت

 .)چي ذيل بسمه :1352  دهخدا،( كند  كه با ورق طلا و نقره نقش مي آن. 17
 .)ذيل بهله :1352  دهخدا،(دستكش شكاري  دوزندة. 18
  :به شعري از سعدي اشاره دارد. 19

ــم زن ــهقلـ ــيرزندارنگـ  نـه مطـرب كـه مـردي نيايــد ز زن     و شمشـ
  )251: 1380: سعدي(

  
  منابع

  .ريركبيام: تهران ،يناصر سادات حسن حيتصحبخش نخست،  ،آتشكده). 1336( گيب يلطفعل ،يگدليب آذر
  .3، ش تاريخ، »هنرپروري و هنروري در دورة شاهرخ«). 1381(آژند، يعقوب 

: محمود راميان و پرويـز شـهريار افشـار، تبريـز     حيتصح ،افشار تاريخ). 1345(ميرزا رشيدالدين  الشعرا، اديب
  .غربي آذربايجانسالة شاهنشاهي  2500شوراي مركزي جشن ملي 

 .كتاب دنياي: تهران ،نادري جهانگشاي تاريخ). 1368( خان  مهديميرزا  ،استرآبادي
 .ريركبيام: تهران، 1 ج ،يعباس يآرا عالمتاريخ ). 1334(مان ترك گيب اسكندر
  .4 ش، 1 س ،راثيم نهييآ افشار، گيب يصادق نوشتة ،اتيحظبر  مقدمه). 1382( رجيا افشار،

  .اخترشمال: زيتبر پور،  اميخ عبدالرسول ةترجم ،  الخواص مجمع). 1327( گيب يافشار، صادق
  .4 ش، 1 س ،راثيم نةيآافشار،  رجيه كوشش اب ،اتيحظ ).1382( گيب يصادق افشار،

  .نا  يب: تهران حكمت، اصغر يعل حيتصح ،النفائس مجالس ).1323( نيالد نظام ،ينوائ ريشيرعليام
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 .زوار: ، تهران3ج  ،يفارس نثر تطور خيتار اي يشناس سبك). 1381( يمحمدتق بهار،
  .يفردوس خانة كتاب :زيتبر ،جانيآذربا دانشمندان). تا  يب( يمحمدعل ت،يترب

  .پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: ، قم2، ج صفوية در عرصة دين، فرهنگ و سياست). 1379(جعفريان، رسول 
  .نا  بي: ي، تهراننوائ ريشيرعلينوشتة ام ،النفائس  مجالس بر مقدمه). 1323(اصغر  علي حكمت،
  .شمس نداي: تبريز ،تبريز من شهر). 1386(بهروز  خاماچي،
  .13 ش، 2 س). 1382( بهزاد ژنامةيو، فرهنگستان هنر خبرنامة

  .دانشگاه تبريز: تبريزار، افشبيگ  يصادق، نوشتة الخواص مجمعبر  مقدمه .)1327(عبدالرسول  پور،  اميخ
 .دانشگاه تبريز: تبريز). 1345(دانشگاه تبريز در سالي كه گذشت 

  .نامه تمؤسسة لغ  :، تهراننامه لغت). 1352(  اكبر دهخدا، علي
 ،جيكمبر دانشگاه در پژوهش ـ انيصفو دورة ج،يكمبر رانيا خيتار ،»انيبرآمدن صفو«). 1387( .آر .اچ مر،يرو

 .يجام: تهران آژند، عقوبي ترجمة
  .اميركبير: ، تصحيح سيدمحمد دبيرسياقي، تهرانبوستان). 1380(الدين  سعدي شيرازي، شيخ مصلح

ترجمـة احسـان اشـراقي و     صـفوي،  دولت توسعة و تشكيل در اطوليآن تركان نقش). 1371(فاروق  سومر،
  .گستره: محمدتقي امامي، تهران

  .يمول: تهران آژند، عقوبي ترجمة ،انيصفو). 1380( گرانيراجر و د ،يوريس
 بـه  ،صـفوي  عصر قزوين المللي بين كنگرة هاي  مقاله چكيدة، »مكتب نگارگري قزوين«). 1386(باقر  عادلفر،

  .خميني  امام المللي دانشگاه بين: د خزائي، تهرانمحم كوشش
  .اختر: زيتبر ق،يصد محمدزاده نيحس ةترجم ،الترك لغات وانيد). 1383(محمود  خيش ،يكاشغر

 .142 ش، 12 س ،مردم و هنر ،»يبهزاد به پادشاه صفو نيالد از كمال يا  نامه«). 1353( نيحس ،يرجعفريم
: علي كردآبادي، تهـران  ةتصحيح محمداسماعيل مارچينكوفسكي، ترجم ك،الملو دستور). 1385(رفيعا  ميرزا

  .خارجه امور رتاوز
  .اميركبير: تهران دبيرسياقي، محمدتصحيح سيد ،الملوك تذكرة). 1378(سميعا  ميرزا
 .ستوده: تصحيح غلامرضا طباطبائي مجد، تبريز تبريز، دارالسلطنة جغرافياي و تاريخ). 1373(ميرزا قاجار نادر

  .يفروغ: تهران ،يدستجرد ديتصحيح وح ،ينصرآباد تذكرة). تا  يب(محمدطاهر  رزايم ،ينصرآباد
  .البرز: تهران ،1 ج  موسوي، مصطفي و روشن محمد تصحيح ،التواريخ جامع). 1373(االله  رشيدالدين فضل همداني،

 پژوهش ـ انيصفو دورة ج،يكمبر نرايا خيتاردر  ،»انيصفو دورة در رانيا يهنرها«). 1387( رابرت لنبراند،يه
 .يجام: آژند، تهران عقوبيترجمة  ج،يكمبر دانشگاه در

 ـمكتـب تبر  يشاهكار مصورسـاز  ،خيالتوار  جامعبه كتاب  ينگاه«). 1388( گرانيو د ميمر پناه، زداني دورة  زي
  .133 ش ،هنر ماه كتاب ،»انيلخانيا

 المللـي  بـين  كنگرة هاي مقاله چكيدةدر ، »ي قزوينمكتب نقاش گيري شكل و صفويه«). 1386( حسن يوسفي،
  .)ره(  خميني  امام المللي دانشگاه بين: محمد خزائي، تهران كوشش به ،صفوي عصر قزوين



 

 


